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 نگرانی از تجارت اینترنتی 
مواد مخدر و روان  گردان

 شواهد حاکی از افزایش 
اســـتفاده از اینترنـــت در 
تجارت، قاچـــاق و خرید 
و فـــروش مـــواد مخدر و 
روان گـــردان در جهـــان 
و  قاچـــاق  همچنیـــن  و 
میـــن  مفتا متا مصـــرف 
در دنیـــا اســـت. دکتـــر 
اسکندر مؤمنی دبیرکل 
ســـتاد مبـــارزه بـــا مواد 
نشســـت  « ر  د ر  مخـــد
بـــا  منطقـــه ای مبـــارزه 
مـــواد مخدر« کـــه از روز 
گذشـــته به مدت 2 روز 

در بغـــداد آغاز به کار کرده اســـت، گفت: براســـاس 
گـــزارش UNODC، کشـــت تریاک در افغانســـتان 
در ســـال 2۰22 به میزان ۳2 درصد نســـبت به ســـال 
قبل افزایش داشـــته اســـت. وی افزود: افغانســـتان 
۸۰ درصـــد تقاضای تریـــاک جهان را تأمیـــن می کند 
و کمـــاکان بزرگتریـــن تولید کننده تریـــاک در جهان 
اســـت و عـــاوه بـــر تولیـــد تریـــاک و متامفتامیـــن، 
افغانســـتان دومین کشـــور جهـــان در زمینـــه تولید 
کانابیس محســـوب می شـــود. دبیرکل ســـتاد مبارزه 
با مـــواد مخدر بیان کرد: گزارش هـــای جهانی حاکی 
از آن اســـت که قاچاق و مصـــرف متامفتامین از نظر 
جغرافیایـــی همچنـــان در جهان در حال گســـترش 
است و شـــواهد نیز نشـــان دهنده افزایش استفاده 
از اینترنت در تجـــارت، قاچاق و خرید و فروش مواد 
مخـــدر و روان گـــردان در جهـــان می باشـــد. مؤمنی 
ادامـــه داد: ۱۱2۷ نـــوع ماده روان گـــردان جدید تا به 
امروز در جهان شناســـایی شده و گسترش بازار این 
مواد بویژه در اروپای شـــرقی و آسیای مرکزی گزارش 
شـــده اســـت. وی گفت: میزان مصرف مـــواد مخدر 
در میـــان جوانان در بســـیاری از کشـــورها بیشـــتر از 
نســـل قبلی گزارش شده اســـت و آنچه مسلم است 
مواد مخدر، خســـارات مالـــی و انســـانی فراوانی را بر 
کشـــورهای منطقه تحمیـــل می کند. در ایـــن رابطه، 
میلیاردهـــا دلار کـــه می توانســـت بـــرای برنامه هـــای 
توســـعه کشـــورها هزینه گـــردد، در مبـــارزه با معضل 
جهانی مواد مخدر مصرف می شـــود. دبیرکل ســـتاد 
افـــزود: جمهوری اســـامی ایـــران با کشـــف ۷۱۶ تن 
از انـــواع موادمخـــدر و روان گردان، شـــامل ۵۴۰ تن 
تریاک،۷۶ تن حشـــیش، ۳۰ تـــن هروئین و مرفین و 
۳۰ تن متامفتامین، بالاترین آمار کشـــفیات را داشته 
و ایـــن دســـتاورد بـــا شـــهادت تعـــدادی از نیروهای 
فـــداکار پلیس مبـــارزه با مـــواد مخدر، همـــراه بوده 
اســـت. مؤمنی افـــزود: برای تبیین نقـــش جمهوری 
اســـامی ایـــران در مقابلـــه با مســـأله جهانـــی مواد 
مخدر، توجه جلســـه را به این مهـــم جلب می نمایم 
که با اســـتناد به گزارش جهانی مواد مخدر، منتشره 
از ســـوی دفتـــر مقابله با مواد مخدر و جرم ســـازمان 
ملـــل متحـــد )UNODC(، ۹2 درصـــد کشـــفیات 
جهانی تریاک، 2۷ درصد کشـــفیات جهانی هروئین 
و ۵۹ درصد کشفیات جهانی مرفین توسط جمهوری 
اســـامی ایـــران صـــورت می گیـــرد. ضمـــن آنکـــه۸۰ 
درصد متامفتامین مکشـــوفه در خاورمیانه و جنوب 
غرب آســـیا در ســـال 2۰2۰ توســـط جمهوری اسامی 
ایران بوده اســـت. بـــه گفته وی؛ جمهوری اســـامی 
ایـــران نه تنهـــا راهبردهـــای مقابله ای شـــامل مبارزه 
فراگیـــر و قاطع علیـــه کلیـــه فعالیت هـــا و اقدامات 
غیرقانونـــی مرتبـــط با مواد مخـــدر و روان گـــردان و 
پیش ســـازهای آنهـــا، تعقیـــب و انهـــدام شـــبکه ها 
و مقابلـــه بـــا عوامـــل اصلـــی داخلـــی و بین المللـــی 
مرتبـــط، کنتـــرل مرزهـــای ورودی و خروجی کشـــور 
را در پیـــش گرفتـــه اســـت بلکه بـــه طور متـــوازن در 
اجـــرای راهبردهـــای پیشـــگیری، درمـــان و بازتوانی 
مصرف کننـــدگان، کاهـــش آســـیب و حمایت هـــای 
اجتماعـــی پس از درمـــان تاش می  کند. مشـــارکت 
مـــردم و NGO  ها در زمینه های پیشـــگیری، کاهش 
آســـیب و درمان در کشور بســـیار جدی و قابل توجه 
می باشد. دبیرکل ســـتاد اظهار داشـــت: ما مبارزه با 
مـــواد مخدر را بـــر پایه مطالعات و پژوهـــش و باتکیه 
بر دانـــش روز دنیا و اســـتفاده از ظرفیت های علمی 
و تخصصی کشـــور و استفاده از شـــتاب دهنده هایی 
چون نـــوآوری، فناوری های دانش بنیان و مشـــارکت 

مردمـــی، بنـــا نهاده ایم. 
مؤمنی افزود: با عنایـــت به اهمیت و نقش ابتکارات 
منطقه ای، جمهوری اســـامی ایران یکـــی از اعضای 
فعـــال و تأثیرگذار تشـــکل های منطقـــه ای در زمینه 
مبـــارزه با مواد مخدر، از قبیـــل پیمان پاریس، برنامه 
منطقه ای افغانســـتان و کشورهای همســـایه و ابتکار 
ســـه جانبه می باشـــد و بـــه دنبـــال تأســـیس ابتـــکار 
ســـه جانبه، واحـــد برنامه ریـــزی مشـــترک )JPC( از 
ســـال 2۰۰۸ در تهـــران آغـــاز بـــکار کـــرد و توانســـت 
اقدامـــات مشـــترکی را از قبیـــل تبـــادل اطاعـــات 
و اجـــرای گشـــت زنـــی و عملیـــات مشـــترک میـــان 
جمهوری اســـامی ایران، پاکســـتان و افغانســـتان را 

هماهنـــگ و برنامه ریـــزی کند.
 وی بیـــان کـــرد: در عرصـــه کاهـــش تقاضـــا و درمان 
اعتیـــاد نیـــز اقدامـــات و دســـتاوردهای گســـترده و 
چشـــمگیر جمهـــوری اســـامی ایـــران موجب شـــد 
تا ســـازمان ملـــل متحـــد در ســـال 2۰2۰، مرکز ملی 
مطالعـــات اعتیـــاد )اینـــکاس( را بـــه عنـــوان مرکـــز 
منطقـــه ای تحقیقـــات و درمـــان اختالات ناشـــی از 
مصـــرف مواد مخـــدر انتخاب کنـــد. وی در خصوص 
ایجاد ائتاف کشـــورهای اســـامی در غرب آســـیا در 
زمینه مبـــارزه با موادمخـــدر با اهداف کمـــک به امر 
مبارزه در افغانســـتان، و پیشـــبرد برنامه های توسعه 
و معیشـــت جایگزین در این کشـــور، راه اندازی مرکز 
تبـــادل اطاعـــات و طراحـــی عملیـــات کشـــورهای 
اســـامی غرب آســـیا، معرفی نقاط تماس کشـــوری 
به منظـــور انجام تبـــادل اطاعات میان کشـــورهای 
اســـامی، برگزاری نشست ســـالانه رؤسای نهادهای 
ملـــی و نیز پلیـــس مبارزه بـــا مواد مخدر کشـــورهای 
اســـامی و اتخاذ مواضع مشـــترک از سوی کشورهای 
اســـامی غرب آســـیا در نشست های ســـازمان ملل 

متحـــد )مانند اجـــاس CND( تأکیـــد کرد. 
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هراســـان به خانه مادرزنـــش رفت؛ کوهـــی از آتشفشـــان بود. 
اســـم همســـرش را چند باری فریاد زد، وقتی جوابی نشـــنید و 
چشـــم های مادرســـولماز را نگـــران و پر از ســـؤال دیـــد به همه 
خیره شـــد، انـــگار آب ســـردی روی ســـاکنان این خانـــه ریخته 
بودند. مثل دیوانه ها ســـرش را به اطراف تـــکان داد هیچ کس 
نمی شـــنید زیر لبـــش چه چیزی زمزمـــه می کنـــد: »وای وای از 
دســـت ســـولماز! باز غیبش زده، آخه این چـــه دختریه تربیت 
کردین؟ شـــما زندگیم رو ســـیاه کردین. این دختره روح و روانم 
رو بـــه هـــم ریخته، باز نیســـتش چـــه خاکی بـــه ســـرم بریزم از 

دست ســـولماز؟!«
مادر سولماز نمی دانســـت چه بگوید، خواست سکوت کند اما 
دامـــادش قاطی کـــرده بود و می ترســـید پرده حیا دریده شـــود. 
چشـــمانش را از دامـــاد برگرداند و گفت: »چرا شـــلوغ می کنی؟ 
شـــاید رفته خرید یا پیش دوســـتاش، زندانی که نیســـت. صبر 

کن ســـروکله اش پیدا می شه.«
محســـن دســـت بردار نبود: »خودتـــون رو گول نزنید ســـولماز 
مثـــاً زن منـــه! همه جا رو گشـــتم نیســـت که نیســـت انگار آب 
شـــده رفته توی زمیـــن! بابا ایـــن دخترتون مـــن رو نمی خواد، 
خیر ســـرم زود اومدم خونه که توی روز ســـالگرد عروســـی مون 

برای ناهار ببرمـــش بیرون!«
ســـاعت 8 شـــب بـــود و این مـــادر ســـولماز را هم نگـــران کرد. 
آشـــفته گفت: »پس چرا الان اومدی اینجـــا، از ظهر کجا بودی، 
زودتـــر می گفتی همه دنبالش می گشـــتیم، بـــه موبایلش زنگ 

زدی؟!«
محســـن عصبی تـــر شـــد و گفـــت: »دخترتـــون موبایلـــش رو 
تـــوی خونـــه گذاشـــته، می دونه چـــه کار کنـــه! من هـــم تا الان 
نیومدم اینجا چون می دونســـتم شـــما هم خبـــر ندارید، گفتم 

نکنم.« نگران تـــون 
مادر ســـولماز ترســـید، با صدایی که اضطـــراب و نگرانی در آن 
مـــوج مـــی زد، رو به محســـن گفـــت: »اینقدر خـــودت رو خوب 
نشـــون نده، تو هم شـــوهر خوبـــی بـــراش نبودی، حالا پاشـــو 
بریـــم خونه  تون هرجا باشـــه حتماً الان برگشـــته. من امشـــب 
جلـــوی تو ادبـــش می کنم. دختر منـــه می دونم چـــه کار کنم!«

محســـن و مادرزنش به ســـمت خانه به راه افتادنـــد، دو خواهر 
نگران ســـولماز هم دســـت به تلفن شـــدند تا ببینند می توانند 

ردی از ســـولماز پیدا کنند.
تا خانه محســـن یک ســـاعتی فاصله بـــود. در مســـیر، مادرزن 
مـــدام ســـولماز را نفرین می کرد کـــه از همـــان دوران نوجوانی 
با بقیه خواهرانش فرق می کرد. محســـن هـــم وقتی اعترافات 
مادرزنش را می شـــنید، داغ دلش تازه می شـــد و از اینکه فریب 
خورده اســـت، نالان بود تـــا اینکه با پیچانده شـــدن قفل، آنان 

وارد خانه شدند.
اثاثیـــه خانـــه بهم ریختـــه بود، البتـــه نه بـــرای اینکـــه دزد وارد 
شـــده باشـــد، بلکـــه از بی نظمی ســـولماز چنین صحنـــه ای در 

خانه شـــکل گرفتـــه بود.
محســـن زیر نور کـــم چراغ، اتاقـــی را که به انباری تبدیل شـــده 
بود با دســـت به مادر ســـولماز نشـــان داد و گفـــت: »از زنی که 
دلش به خونه نباشـــه، نباید بیشـــتر از این هم انتظار داشت.« 
مادرزنش هیچ جوابی نداشـــت، او چند باری اســـم ســـولماز را 
صـــدا زد، اما خبری نبـــود. همه چراغ هـــا را روشـــن کردند و به 
جســـت وجوی اتاق هـــا پرداختنـــد. در اتـــاق انباری قفـــل بود. 
مادر ســـولماز به حیاط رفـــت و زمانی که از پنجـــره اتاق انباری 

داخـــل را نگاه کـــرد، فریاد بلندی کشـــید و غش کرد.
عقربه های ســـاعت، 10 شب را نشـــان می داد که موبایل کشیک 
قتـــل زنگ خـــورد و ماجـــرای قتل ســـولماز به ســـروان فروتن 

شد. گزارش 
خیلی زود به دلیل ســـردی هوا لباس گرم پوشـــید نیم ساعتی 

در مســـیر بود تا اینکـــه وارد کوچه باریکی شـــد. از تجمع مردم 
و همســـایه ها در انتهای کوچه مشـــخص بود قتـــل در آخرین 
خ داده و مردم برای تماشـــا در برابر آن ازدحام کرده اند.  خانـــه ر
در 10 قدمـــی آنـــان از خودرو پیاده شـــد. از مأموران تشـــخیص 
هویت و پزشـــکی قانونی اثری نبود. تنهـــا یک خودروی کانتری 
که سرباز مسلحی کنار آن ایســـتاده بود، جلوی در طوسی رنگ 

یک خانـــه جنوبی و قدیمی توقـــف کرده بود.
وقتـــی وارد خانـــه شـــد، ابتـــدا خـــود را داخـــل یـــک راهـــروی 
موزاییکـــی بـــا دیوارهایـــی به رنـــگ  آبی آســـمانی دیـــد که بعد 
از گذشـــتن از زیرپلـــه ای کـــه آینـــه و دستشـــویی زیـــر آن قرار 
داشـــت. روی موکـــت قرمزرنگی پـــا گذاشـــت و از پله هایی که 
تـــا طبقـــه دوم راه داشـــتند، بالا رفت ســـپس داخـــل یک خانه 

بازســـازی شـــده، شد.
بـــا وجود تغییر دکوراســـیون، خانـــه کثیف بود و نشـــان می داد 
زن باســـلیقه ای آنجـــا وجود نـــدارد. اثاثیه نو به نظر می رســـید، 
یـــک پذیرایی 15 متری بـــا مبلمان معمولی و نه چندان شـــیک 
پیش رویش قرار داشـــت که چند در ورودی کرم رنگ در سمت 
چپ آن قرار داشـــت. در انتهای این ســـالن پذیرایی ســـه اتاق 
به چشـــم می خورد که بین آنها راهرویی به عـــرض 2 متر تعبیه 

شـــده بود که به حیاط راه داشـــت.
مهندســـی جالبی نداشـــت، اما بـــا توجه به اینکـــه قدیمی بود 
خانـــه بـــدی هم نبـــود. مقابل یکـــی از درهـــا زنی نشســـته بود 
و گریـــه می کـــرد. مدام اســـم ســـولماز را صـــدا مـــی زد و مردی 
جوان صورتـــش را بین دو دســـت گرفتـــه بود و تـــکان خوردن 

شـــانه هایش نشـــان می داد در حـــال گریه کردن اســـت.
ســـروان فروتن به ســـمت آنها رفت و به در ورودی اتاق نگاهی 
انداخـــت، در کامـــاً ســـالم بـــود و بـــالای در چوبـــی در همان 
چهارچـــوب فلـــزی در، پنجره ای مستطیل شـــکل بـــه عرض در 
تعبیـــه شـــده بود کـــه در همـــان نگاه نخســـت ســـروان فروتن 

متوجـــه یک قطره خون پاشـــیده شـــده به ســـقف شـــد.
در بســـته باید باز می شـــد، اما هیـــچ کلیدی وجود نداشـــت تا 
اینکه محســـن راهنمایی کرد تا ســـروان فروتن بتواند از پنجره 

همـــان اتاق انباری داخـــل آن را بازدید کند.
وقتـــی از راهروی خروجـــی خانه به حیاط گذر کردند، ســـروان 
داخـــل حیاطی رفت که هیـــچ درخت و باغچـــه ای در آن نبود، 
حتی ســـرویس بهداشـــتی نیـــز در آن قـــرار نداشـــت؛ خلوت و 
مرتب بود. به ســـمت راســـت کـــه پیچیدند، در برابـــر پنجره ای 
بـــا چهارچـــوب فلـــزی و شیشـــه های نیمه کثیف و بـــدون پرده 

گرفت. قرار 
در آن ســـوی پنجـــره، جســـد زنـــی دیـــده می شـــد کـــه کنـــار 
لباس آویزهایـــی پـــر از کت و شـــلوارهای نو روی زمیـــن افتاده 

اســـت و خـــون در اطـــراف او و حتـــی ســـقف پاشـــیده بود.
ســـروان فروتن از محســـن خواســـت اجازه شکســـتن شیشـــه 
پنجـــره را بدهد، وقتی این کار صورت گرفت، نخســـتین کســـی 

بود کـــه داخل رفت و بالای ســـر جســـد زن جوان ایســـتاد.
لبـــاس راحتـــی به تـــن داشـــت کـــه نشـــان مـــی داد غریبه ای 
میهمانـــش نیســـت، مقـــداری لباس هایش حالتـــی غیرعادی 
داشـــت، بـــه گونـــه ای که تصـــور می رفـــت ســـولماز بـــه دلیل 
مســـائل اخاقی اش به قتل رســـیده است. جســـد صورتش به 
ســـمت بالا بود و بیـــن لباس آویزها افتاده بـــود و جای اصابت 
ضربات زیـــاد چاقـــو در اطراف گـــردن و بدنش دیده می شـــد.

لابـــه لای ناخن هـــا یـــا در دیگر اعضای بـــدن ســـولماز، هیچ اثر 
تدافعی دیده نمی شـــد و این نشـــان می داد زن جوان غافلگیر 

شـــده و قاتل یک آشـــنا بوده است.
چیـــز خاصـــی در صحنه قتـــل وجود نداشـــت، ســـروان فروتن 
وقتـــی آنجا را تـــرک کرد، ســـراغ مـــادر ســـولماز رفـــت، او را به 
داخل آشـــپزخانه که نســـبت به جاهای دیگر خانه تمیزتر بود، 

راهنمایی کرد و خواســـت با حفظ آرامش به همه سؤالات 
او با دقت جـــواب بدهد.

+ آخرین باری که با دخترت تماس داشتی کی بود؟
- آخرین بار دیروز ظهر بود که به خونه ما اومد.

+ نگران نبود؟
- اون همیشـــه می خندید، این ما بودیـــم که نگران زندگی 

سولماز بودیم.
+ چرا؟

- ســـرکش بود، بارها تذکـــر داده بودم زن بایـــد توی خونه 
باشـــد، اما گوشـــش بدهکار نبود.

+ یعنی پای مرد غریبه ای در میان بود؟
- نمی دانـــم امـــا چـــون محســـن دوســـتش داشـــت، از 

می کـــرد. چشم پوشـــی  ســـولماز  رفتارهـــای 
+ غریبه ها را به خونه راه می داد؟

- نمی دونـــم، همیشـــه ســـعی داشـــتم از اون و مســـائل 
خصوصیـــش فاصلـــه بگیـــرم، چـــون پیرزنـــم، می ترســـم 

. کنم ســـکته 
+ به دامادت شک داری؟

- اصـــاً، اون آزارش بـــه یـــک مورچـــه هم نمی رســـه. غام 
حلقه به گوش ســـولماز بود. کاش یک داماد قلدر داشتم 

تا این دختر را ســـر جایش می نشـــوند!
+ به کسی شک نداری؟

- نمی دونـــم، هیچ کس بـــا ما مشـــکلی نداشـــت، دامادم 
می گـــه ســـرقتی هـــم نشـــده. نمی دونـــم ســـولماز بـــا چه 

کســـانی رفت و آمد داشـــت، شـــاید دامـــادم بدونه.
ســـروان فروتن از مادر سولماز خواســـت آنجا را ترک کند، 
ســـپس با صدای بلند محسن را خواســـت. به او تذکر داد 
که هـــر چه در خصـــوص سرکشـــی های ســـولماز می داند 
فـــاش کنـــد و تصـــور نکند بـــه دلیـــل تـــرس از آبروریزی، 

ســـکوت کردن بهتر است.
+ سولماز از چه زمانی بدرفتار شد؟

- از همون روزهـــای اول ازدواج مون. من توی یک مهمونی 
خانوادگی دیدمش، از بســـتگان دور بودن، نمی دونســـتم 
چه ســـابقه ای داره، چند باری پلیس بـــه دلیل بدحجابی 
و رفـــت و آمد به مکان هـــای ناجور بازداشـــتش کرده بود، 
وقتـــی ازدواج کـــردم و در واقـــع دلباختـــه ش شـــدم این 
موضـــوع رو فهمیـــدم، اما عاقه باعث شـــد تا امشـــب به 

خودم دروغ بگم.
+ چه دروغی؟

- اینکه زنم خوبه، دیدید چی شـــد، با بی آبرویی همســـرم 
رو کشتن!

+ چرا طاقش ندادی؟
- گفتـــم که دوســـتش داشـــتم، حتـــی مادرزنم هـــم اصرار 

بدهم. طاقش  داشـــت 
+ آخرین بار کی اون رو دیدی؟

- صبـــح که ســـر کار می رفتـــم، بـــا مهربانی از خـــواب بیدار 
شـــد و طبق معمـــول بـــدون صبحانه راهی محـــل کارم که 
تولیدی کت و شلواره، شـــدم. امروز سالگرد عروسی مون 
بود، می خواســـتم با ســـولماز بـــرای ناهار بیـــرون بریم و 
جشـــن بگیریم اما وقتی بـــه خونه اومدم، دیدم نیســـت. 
بـــا ناراحتی از خونه بیـــرون اومدم تا برم خونه دوســـتاش 
و دنبالـــش بگردم. تا ســـاعت 7 شـــب ســـرگردان بودم تا 

اینکه بـــه خانه مادرزنم رفتـــم و این عاقبـــت کار بود.
+ چرا به اتاق انباری سر نزدی؟

- بـــه ایـــن دلیـــل کـــه نمی دونســـتم کلیـــدش کجاســـت، 
همیشـــه از خود ســـولماز کلید رو می گرفتم و اگه جنســـی 
می خواســـتم بـــردارم، اکثراً یک منشـــی زن تـــوی تولیدی 
دارم کـــه اون بـــه خونـــه می اومـــد. از طرفـــی هـــم فکـــر 
نمی کردم ســـولماز توی اتاق انباری به قتل رســـیده باشه.

+ به کسی شک داری؟
- بـــه دوســـتاش، یـــک عـــده اون رو تحریک می کـــردن که 
خانه گریز بشـــه. حتمـــاً می دونن این اواخر با چه کســـانی 
رفت و آمد داشـــته. می تونـــم اونا رو به شـــما معرفی کنم.

+ خودت ازش کینه به دل نداشتی؟
- ایراد بزرگی که من داشـــتم، عشقم به ســـولمازی بود که 

اصاً به زندگی با من عاقه ای نداشـــت.
ســـروان فروتن وقتی دید محســـن به گریه افتاده اســـت، 
ج شـــد. دکتر را دید که با معاینه جسد از  از آشـــپزخانه خار
ج شـــد، به او نزدیک شـــد و شنید به دلیل  اتاق انباری خار
ســـردی محـــل جنایـــت و تأثیرات آن روی جســـد کـــه تازه 
مانـــدن آن در مدت محـــدودی اســـت، نمی تواند حدس 

خ داده اســـت. بزند قتل چند ســـاعت پیش ر
مأمـــوران تشـــخیص هویـــت نیـــز هیچ اثر انگشـــت یـــا تار 
مویـــی از قاتل به دســـت نیاورده بودند و اثـــری از چاقویی 

که در قتل اســـتفاده شـــده بـــود، به دســـت نیامد.
دیگر آنجا کاری نداشـــت، از خانه قدیمی که در طبقه دوم  
ج شـــد و  خانه یک پیـــرزن به تنهایـــی زندگی می کرد، خار
هنوز ســـوار خودرواش نشـــده بـــود که چیـــزی در ذهنش 
جرقـــه زد. هوا ســـرد بود یعنی زمســـتان بود جســـد هم به 
خاطر ســـردی هـــوا در انبـــاری ســـالم مانده بود، از ســـوی 
دیگر از مادر »ســـولماز« و دامادش شـــنیده بود وقتی آنها 
وارد خانـــه شـــده اند، زیر نـــور کم لامـــپ اتاق انبـــاری بهم 

ریختگی و عدم ســـلیقه ســـولماز را دیده اند.
در اتـــاق انبـــاری قفل بـــود، پنجـــره ای به عـــرض در بالای 
آن قرار داشـــت که ســـروان فروتـــن به طـــور اتفاقی قطره 
خون پاشـــیده شـــده روی ســـقف را دیده بـــود، بالطبع در 
تاریکی شـــب بدون ورود کســـی داخل اتـــاق انباری لامپ 

آنجا روشـــن بود.
ســـروان پنجـــره بزرگـــی را کـــه رو به حیـــاط بـــدون باغچه 
و درخـــت بـــود، به خاطـــر آورد کـــه نورگیر خوبی داشـــت.

»محســـن« ادعا کـــرده بود ظهر بـــه خانه آمده بـــود و دیگر 
خبری از ســـولماز نداشـــت تا اینکه همراه مادرش جســـد 
را دیـــده اســـت، در حالـــی که ایـــن ادعا دروغ بـــود چراکه 
اگر قتل در روز روشـــن اتفـــاق افتاده بود امکان نداشـــت 
با وجود نورگیر خوب این اتاق، لامپ روشـــن باشـــد، پس 
خ داده و قاتل که همان محســـن اســـت،  قتل در تاریکی ر

بعـــد از جنایت بـــه خانه مادرزنش رفته اســـت.
ســـروان فروتـــن از خودرو پیاده شـــد و بـــه خانه قدیمی 
بازگشـــت و خواســـت محســـن پشـــت میـــز بازجویـــی 

. بنشیند
محســـن وقتی دلیـــل غیرقابل انـــکار را که نشـــان می داد 
قتـــل زیر ســـر خودش بوده شـــنید، چـــاره ای جـــز اعتراف 
پیـــش روی خـــود ندیـــد و گفـــت: »از زندگـــی بـــا زنـــی که 
خودسر و ســـرکش بود، خسته شـــده بودم تا اینکه منشی 
تولیدیـــم با محبت و مهربانی باعث شـــد عاطفه گمشـــده 
در خونـــه ام را نزد اون پیـــدا کنم. وقتی به هـــم عاقه پیدا 
کردیم، اون شـــرط گذاشـــت تا ســـولماز را طاق بدم. من 
هم قبـــول کردم، امـــا تعداد زیاد ســـکه های مهریـــه اجازه 
نمـــی داد ایـــن کار رو بکنم تا اینکه تصمیم گرفتم ســـولماز 

رو به قتل برســـونم.«

گفتم که 
دوستش 

داشتم، حتی 
مادرزنم هم 

اصرار داشت 
طلاقش بدهم


